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اینشرحبینهایت
مبادا مرگ، در حالى به سراغت بيايد 
 كه تو از پروردگار خويش گريخته اى و در

 طلب دنيايى.        
                                   امام علی )ع(

وفای  دوستان
كمر تا كــى به خونم آن بــت نامهربان بندد
كه باشم من كه بر خونم چنان سروى ميان بندد
شــوم قربان دمى صد ره كمــان ابروانش را
هلال ابرويم هر گه، كه تركش بر ميان بندد
تراوش مى كنــد راز غمش از هــر بن مويم
اگر غيرت گلو گيرد، اگر حيــرت زبان بندد
الهى همچو موســى رب ارنــى را نمى گويم
كه مهر خامشــى از لن ترانى بــر ميان بندد
نه از صدق و صفا رنگى، نــه از مهر و وفا بويى
كسى چون دل به سرو و لاله اين بوستان بندد
وفاى  دوستان گر با رضى اين است مى ترسم
كه دل از دوستان برگيرد و بر دشمنان بندد
رضی الدین آرتيمانی

تقویمتاریخ   

واگن هاى خالى و خلوت مترو مثل مار غول آسايى 
در پيچ و واپيچ تونل مى پيچيدند و ته قطار را مى شد 
ببينى. پا هايم را تا مى توانستم كشيدم تا خستگى 
يک روز دوندگى كردن براى خانــه خالى در برود. 
صفحه نيازمندى هاى روزنامه را كنار گذاشتم و تازه 
چشمم به تيتر يک روزنامه افتاد كه از قول يکى از 
مسئولان نوشته بود انتظار عامل ركود شديد بازار 
شده است. يک دســتفروش مترو نزديک من روى 
نيمکت نشست. بســاطش را جلو پايش گذاشت و 
پول هايش را از كيفش درآورد. همه را مرتب كرد و 
آنها را شمرد. شمردنش كه تمام شد پول ها را دوباره 
مرتب تــوى كيف كمرى اش گذاشــت و زيپش را 
كشيد. گفتم: »خسته نباشى داداش!« دستفروش 
كه روى نيمکت وا رفته بود محکم گفت: »سلامت 
باشــى. تو هم خسته نباشــى.« گفتم: »با اين همه 
زحمت چيزى هم دستت را مى گيرد؟« سرى تکان 
داد و گفت: »شــکر! از محل خودمــون كه بهتره.« 
گفتم: »مگر روزى چقدر كار مى كنى؟« دستفروش 
مترو مى گويد: »اگر مامورهاى مترو نباشــند روزى 
پنجاه شــصت تومان. از ۹ صبح تا همين ساعت ها 

كه ديگر مترو خلوت مى شــود. البته همه شب ها 
اين قدر خلوت نمى شود. شنبه تا چهارشنبه شب ها 
تا ساعت ۱۰ هم فروش داريم.« من توى ذهنم فورى 
حساب دو دو تا چهار تا كردم و گفتم: »پرُِ پرُ مى شود 
ماهى حدود يک ميليون و پانصد. با اين هزينه هاى 
پايتخت نشينى خرج در رفته، كرايه خانه و خورد و 
خوراكت را كم كنى چيزى برايت مى ماند!« مى گويد: 
»خوبه. تو شهرســتان اگر يک ســوم اين دربيايد 
هيچ كس نمى آيد تهران.« مى گويم: »زن و بچه ات 
اين جا هســتند؟« مى گويد: »نه. آنها شهرســتان 
هســتند. من در اين جا يک اتاق عمومى تو ميدان 
خراسان كرايه كردم شــبى ۸ هزار تومان. 6 نفريم. 
صبحانه تو راه يک كاسه  آش با نصف بربرى مى خرم 
كه هم صبحانه ام هست هم ناهار. عصرى يک كيکى 
كلوچه اى از همين مترو مى خــرم  هزار تومان. كلا 
در مــاه ۵۰۰ تومان خرج مى كنــم و بقيه را مى برم 
شهرستان.« مترو ايستاد. چند نفر خواب آلود پياده 
شدند. دوباره سوت و در ها بسته شد و قطار به راه افتاد. 
گويى كاركنان ايستگاه هم خسته بودند. نه كسى نام 
ايســتگاه را اعلام كرد و نه كسى به مسافران خسته 

خوش آمد گفت. ادامه مطلب تيتر يک را پى گرفتم.   
همان مسئول اعلام كرده بود متاسفانه تسهيلاتى 
كه براى توليد به كارخانه هاى صنعتى وام داده شده 
باعث افزايش ذخيره انبارهاى آنها شده است و دولت 
براى ادامه رشد اقتصادى در  سال جارى عزم جدى 
دارد. كارشــناس هاى روزنامه هم اعلام كرده بودند 
كه دولت بايستى به تحريک تقاضا در بازار فکر كند 

تا موجب كاهش ركود و ايجاد رشد اقتصادى بشود. 
چشم هايم را بســتم و يکى يکى خانه هايى را كه 
امروز عصر براى اجاره بازديد كــرده بودم از جلوى 
چشمانم رژه رفتند. تابســتان به پايان رسيده و به 
خاطر بلاتکليفى خانه هنوز نتوانسته بوديم بچه ها 
را در مدرسه هايشان نام نويســى كنيم. با اين وضع 
اجاره ها دارم به كــوچ از تهران فکر مى كنم. پيامک 
مى آيد. از لاى چشــمان نيمه بــاز آن را مى خوانم: 
»جايزه شركت كنندگان در جشــنواره خريد... يک 
خانه ويلايى در كيش. چشــم هايم را مى بندم و به 
جايزه هايى كه اين روز ها مرتــب پيامک آنها برايم 
مى آيد فکر مى كنم. يک دستگاه لودر، يک كشتى 

تفريحى، هواپيماى دو نفره و...« 
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آبوهوا

آسمان صاف برای تهران
بر اســاس اطلاعــات دريافتى از نقشــه هاى 
پيش يابى، طــى 3 روز آينــده، از پنجم تا هفتم 
مهر ماه، با عبور امواج ناشــى از سامانه كم ارتفاع از 
لايه هاى ميانى جو، در ســواحل مركزى و شرقى 
خزر و ارتفاعات شرقى البرز در برخى ساعات رگبار 
باران و وزش باد پيش بينى مى شود. در دامنه ها و 
ارتفاعات زاگرس مركزى، همچنين شمال غرب نيز   
افزايش ابر و بارش پراكنــده و وزش باد رخ خواهد 

داد.
آسمان تهران امروز، قسمتى ابرى، در ارتفاعات 

افزايش ابر با احتمال بارش پراكنده با بيشــينه و 
كمينه دماى 2۸ و ۱۸ درجه ســانتيگراد اســت. 
همچنين آسمان اين شهر در روز سه شنبه، صاف تا 
قسمتى ابرى و در روز سه شنبه، صاف، در ارتفاعات 
قسمتى ابرى و گاهى وزش باد با بيشينه و كمينه 

دماى 2۸ و ۱۹ درجه سانتيگراد خواهد بود.
بنا بر اعلام مركز كنترل و پايش محيط زيست 
كشور روز گذشــته هواى كلان شهرهاى تهران، 
اراک، اصفهان و مشــهد در شــرايط ســالم قرار 
داشته  اند. بر همين اســاس ميزان غلظت آلاينده 
ذرات معلق با قطر كمتر از 2/۵ ميکرون در تهران، 
نسبت به روز شــنبه با 6 عدد افزايش در حد مجاز 

بوده و بر روى عدد ۹3 قرار گرفت. 
ميزان غلظت آلاينده هاى منواكسيد كربن نيز از 
3۹ به 4۰، ازن از 3۵ به 37، دى اكسيدگوگرد از 32 
به 36، دى اكسيد نيتروژن از 64 به 66 و ذرات معلق 

كمتر از ۱۰ ميکرون از ۵۹ به 6۱ افزايش داشتند.
در شبانه روز گذشته اهواز مركز استان خوزستان 
با بيشينه دماى 43 درجه ســانتيگراد گرم ترين 
و شهركرد مركز اســتان چهارمحال و بختيارى با 
كمينه دماى 6 درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهاى 
كشــور بوده اند. طى روزهاى گذشــته اردبيل و 
چهارمحال و بختيارى، ســرد ترين و  هرمزگان و 

خوزستان، گرم ترين استان هاى ايران بودند.
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رخد   اد   
 صدور دســتور قتل پومپه، جنگ سالار 
و سياســتمدار برجســته جمهورى روم 
 توسط بطلميوس ســيزدهم پادشاه مصر

 )4۸ پيش از ميلاد(
 خلع پاپ پونتيان از سمت خود و تبعيد 

او به معادن ساردنى ايتاليا )23۵ ميلادى(
 تصويب قانون اساسى جمهوری پنجم 
فرانسه )نظام كنونــى اين كشور(، با نظر 
مثبت بيش از ۸2 درصــد رأى دهندگان 

)۱۹۵۸ ميلادى(
 صدور اولين قطعنامه شورای امنيت 
سازمان ملل درخصوص جنگ ميان عراق 

و ايران )۱3۵۹ خورشيدى(
طلوع

 كنفوسيوس - مشــهورترين آموزگار، 
فيلسوف و نظريه پرداز سياسى كشور چين 

)۵۵۱ پيش از ميلاد(
 پروسپه مریمه - نويســنده، مورخ و 
باستان شناس قرن نوزدهم ميلادى اهل 
فرانســه، صاحب آثارى چــون: خانواده 
كارواخال، مرواريد شهر تولدو، ونوس جزيره 

)۱۸۰3 ميلادى(
 مارچلو ماســتریانی - هنرپيشــه 
سرشــناس ايتاليايــى، نقش آفريــن در 
فيلم هايى چون: شــب، زندگى شيرين، 

هشت و نيم )۱۹24 ميلادى(
غروب

 هرمان ملویل - رمان نويس، شــاعر و 
نويسنده آمريکايى، نويسنده رمان موبى 
ديک )نهنگ سفيد(، از برترين شاهکارهاى 

ادبيات آمريکا و جهان )۱۸۹۱ ميلادى(
 ادوین  هابل - اخترشــناس مشــهور 
آمريکايــى، مبدع نظريه انبســاط جهان 

)۱۹۵3 ميلادى(
 آلبرتو اسكولي - پزشک سازنده واكسن 

بيماري سل، اهل ايتاليا )۱۹۵7 ميلادى(
 آندره برتون - شاعر و نويسنده فرانسوى، 
پيشــگام و نظريه پــرداز فراواقع گرايــى 

)سورئاليسم( در ادبيات )۱۹66 ميلادى(
 جمال عبدالناصر - رئيس جمهورى 
مصر از ۱۹۵6 تا هنگام مــرگ، از عاملان 
اصلى پيروزى انقلاب مصــر بر ضد نظام 

پادشاهى )۱۹7۰ ميلادى(
 محمدنجيب الله احمدزی - معروف به 
دكتر نجيب الله، هفتمين رئيس جمهورى 
افغانســتان و آخريــن رئيس جمهورى 
جمهورى دموكراتيک افغانستان، اعدام به 

دست گروه طالبان )۱۹۹6 ميلادى(
 اليا كازان - كارگــردان يونانى الاصل 
ســينماى آمريکا، برنده 3جايزه اســکار 

)2۰۰3 ميلادى(

فوکوس...

 ١20 سال پیش، برابر با بیست  و هشتم ســپتامبر ١٨95 میلادی، لویی پاستور شیمیدان و از زیست شناسان 
مشهور فرانسوی، در ســن ۷۳ ســالگی در اثر عوارض سکته مغزی درگذشــت. پاســتور در خانواده یک گروهبان 
مستعفی ارتش ناپلئون به  نام ژان ژوزف پاستور به  دنیا آمد. او در سن 2۶ سالگی )١٨۴٨ میلادی( به سمتِ استاد 
در رشته شیمی دانشگاه استراسبورگ پذیرفته شد و با نوشتن رساله هایی درباره فیزیک و شیمی درجه دکترایِ 
خود را گرفت. شهرت او مدیون شــناخت نقش باکتری ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری است. همچنین 
عمل پاستوریزه  کردن که مأخوذ از نام اوست، از ابداعات این دانشمند شهیر است. مقبره او در زیرزمین انستیتو 

پاستور پاریس است.

کارتونشهر شهروَنگ
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داستانه

گاهی دیدن دندان  سفید تنها راه است

 حالت گرفته. دلت از همه جا پره. به خاطر پريشانى 
و كج خلقى ات، از صبح تا عصر در محل كار غر زدى 
و توى خيابون هم چند تا دعوا كردى. خلاصه انرژى 
نداشته ات تخليه شده و رسيدى خونه. فقط شانس 
اهل خونه است كه بيرونند و از گزند اخلاق تلخ ات 
در امان. با خودت فکر مى كنى شايد اگه دوش بگيرى 
حالت كمى بهتر بشه؛ ولى باز هم فرق چندانى نکرد. 
فکر مى كنى خوندن يه كتاب خوب هميشه حالت را 
بهتر كرده، چرا حالا نکند؟ اما چشم هايت خسته تر 
از آن است كه بتوانى خطوط و واژه ها را دنبال كنى. 
دنبال يه فيلم مى گردى كه ارزش ديدن داشته باشه، 

اما ندارى. نه اينکه تو نداشــته باشى، ديگه نيست! 
انگار سينما هم تموم شده، مثل موسيقى و خيلى 
چيزهاى ديگه. فيلم هاى قديمى را هم انقدر ديدى 
كه همش را از حفظى و نيازى به تکرارش نمى بينى. 
تلويزيون را حتى امتحان هم نمى كنى. تنها يک راه 
دارى؛ برى ســراغ بازى كامپيوترى و همينطور كه 
دارى مى بازى از هيجان كاذبش لذت ببرى و از ته دل 
بخندى به همه انتقادهايى كه از اين بازى ها مى شود. 
همش هم به يک دليل ساده؛ اين كه به رغم جفنگ 
بودنش امروز تو را نجات داد و همچنين زن و بچه ات 

را پس از برگشتن به خونه. 

|برنامسروری|

كبرى خانم كاپيتان تيم ملــى هندبال بانوان 
كشــورش بــود. او پيرهن شــماره ۱۱ تيم ملى 
را به تن مى كــرد براى همين هــم علاقه مندان 
 اندک و انگشت شــمار ورزش بانوان به اون لقب

 »كبــرى ۱۱« داده بودنــد. كبــرى ۱۱ علاوه بر 
ورزشکارى حرفه اى، زن بســيار باسليقه اى هم 
بود، همچيــن كوكب خانوم طــور! او در زندگى 
زناشويى اش در قامت همســرى فداكار و مادرى 
مهربان نيز ظاهر مى شــد و مثل همه خانم هاى 
ايرانى تخصص خاصى در پختن قورمه ســبزى 
داشــت. از قضا روزى گرگى به گله زد و تيم ملى 
هندبال بانوان بــراى اولين بــار در تاريخ حيات 
بشرى توانست با غلبه بر حريفانى چغر و بدبدن، 
به مســابقات المپيک راه كند. كبرى پس از اين 
موفقيت با كلى خوشحالى و ذوق و شوق به خانه 
مى آيد و مى بيند اكبرآقا )شوهر كبرى( با پيژامه 
روى كاناپه لــم داده و دارد پاى مســابقه فوتبال 
بين دوتيم »شموشک نوشــهر« و »لواشک سازى 
دوغاب« تخمه ژاپنى مى شــکند. كبــرى با روى 
گشاده به سمت اكبر آقا رفته و به او سلام مى كند. 
اكبرآقا هم در حين تف كردن پوست تخمه هايش 
مى گويد: »ســلففپپچووام )تلفظ سلام هنگام تف 
كردن پوســت تخمه(، كجا بودى تا الان؟«. كبرى 
جواب مى دهد: »وا همسرم؟ يعنى چى كجا بودى؟ 
مگه بازيو نديدى؟« اكبرآقا مى گويد: »بازى كه تازه 
شروع شده، هنوز نيمه اوله«. كبرى مى گويد: »اين 
بازى رو كه نميگم...«. در اين لحظه ناگهان اكبرآقا 
چشمايش 4 تا مى شود و با كف دست مى كوبد روى 
پيشــونى اش: »واااااااااى، خاک بر سرم يادم رفت، نه 
نديدم. رئال مادريد و اتلتيکو بيلبائو رو ميگى ديگه؟ 
واااااااااى چطور فراموش كردم آخه! چند چند شدن 
حالا، اصلا مگه امروز بود بازى؟« چهره كبرى كمى 
بهم مى ريــزد و مى گويد: »بازى منــو ميگم! امروز 
تيممون صعود كرد به المپيک«. اكبر خيالش راحت 
مى شــود و مى گويد: »عه؟ بازياى شــما؟ اونارو كه 
تلويزيون نشون نميده آخه، انتظار دارى من از كجام 

ببينم؟« كبرى با ناراحتى مى گويد: »ميدونم، خب 
حداقل از شــبکه خبر نتيجه شو دنبال مى كردى«. 
اكبر جواب مى دهد: »اوووووو اين همه خبر مهم توى 
مملکته واقعا فکر كردى خود اون آقاى سرافرازش 
هم اصلا ميدونه هندبال تيم بانــوان داره كه بخواد 
خبرشو پوشش بده؟ خدايى واقعا تيم داريد شما؟ 
من تا ديروز فکر مى كردم وقتى ميگى ميرم سالن 
منظورت ســالن آرايشــه! همه ش منتظــر بودم 
بزک دوزک كرده برگردى خونه. حالا اين المپيک 
كه ميگى چه جوريه؟ كدوم شــهر برگزار ميشه«. 
كبرى درحالى كه اشــک توى چشمش حلقه زده 
مى گويد: » شــهر ريو دوژانيرو«. قيافه اكبرآقا كمى 
توى هم مى رود: »اسم شهرش آشناس، از توابع كدوم 
اســتانه؟ ببين من باز حال و حوصله ندارم بخواى 
برى شهرستان مسابقه پسابقه بديا، من كه ميدونى 
هر هفته بايد قرمه سبزى بخورم«. كبرى مى گويد: 
»شهرستان چيه؟ بابا مسابقات جهانيه، توى كشور 
برزيل برگزار ميشه. قورمه سبزى هم برات مى پزم 
ميذارم توى يخچال. حالا پاســپورت من كجاس؟ 
فقط 24 ســاعت فرصت دارم خودمو معرفى كنم 
به تيم«. اكبرآقا از جايش بلند مى شود و مى گويد: 
»برزيــل؟ تو بــرى برزيل؟ اونوخت مــن اين جا 
قرمه سبزى يخ كرده بخورم؟« كبرى مى گويد: »عه 
اذيت نکن ديگه، زود ميرم و ميام. مى سپارم مامانم 
برات قورمه ســبزى تازه بياره هر هفته خوبه؟ حالا 
پاسپورتمو بده«. اكبر مى گويد: »پاسپورتت كه اين جا 
نيست«. كبرى: »پس كجاســت؟« اكبرآقا: »اوووم، 
راستش دو هفته پيش بردمش كلوپ گذاشتمش 
گرو! باش واسه پلى استيشــن4 بازى فيفا 2۰۱6 
رو كرايه كردم. كلوپه رو هم ديــروز اومدن پلمب 
كردن صاحابش هم فراريه«. كبرى با شــنيدن اين 
 حرف بغضش مى شکند. در اين لحظه فريادِ ديوار

صوتى شــکنِ »توووى دروازعهههههه« سرهنگ 
عليفر از زده  شدن يک گل توسط شموشک نوشهر 
به لواشک سازى دوغاب خبر مى دهد. اكبر رويش 
را به سمت تلويزيون برمى گرداند و روى كاناپه دراز 
مى كشــد. كبرى گريه كنان وارد اتاقش مى شود 
و درحالى كه اشــک هايش را پاک مى كند، ســراغ 
چمدانش رفته و تصميمــى مى گيرد. آيا مى دانيد 

تصميم كبرى چى بود؟
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